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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  "قـيـوم رھـبـر"زنـده يـاد : اثـری از
 ارمان: بازتايپ

 ٢٠١٨ مارچ ٠١
  

  کــنــر سرزمـيـن دلاوران

 ١  
  

بزرگ در مقابل " تبرچه"کنر سرزمين دلاوران افسانه ئی ملت ما که با 

ترين ارتش جھانی اولين جرقه ھای مبارزات مسلحانۀ مقاومت ملی را بر 

افروخت، اينک به مثابۀ اولين و يگانه ولايت کشور از قيد استعمار 

  . روسی و مزدوران خلقی  ــ پرچمی آن آزاد شده است

 کيلومتری ١۵٠اين ولايت شمال شرقی کشور محبوب ما با مرز مشترک 

ھم مرز و يا نزديک بودن با ولايت ننگرھار، لغمان، خود با پاکستان و 

کاپيسا، پنجشير با کوه ھای سر به فلک کشيده، با اقتصاد خود کفا و مردمان غيور، استوار و شکست ناپذير خود اھميت 

 ژيکی در مراحل اولی جنگ مقاومت ما کسب کرد و در مقطع دگرگونی ھا و تکامل پيچيدۀ اوضاع کنونی نيز بهيسترات

  .يقين می تواند نقش درخور اھميت خود را بازی کند

 که آخرين سرباز روسی و دولت مزدور کابل خاک کنر را ترک گفته است، تا کنون که بيش از ١٩٨٨از اکتوبر سال 

يک سال از آزادی ولايت کنر می گذرد، مجموع نيرو ھای مقاومت و مردم کنر در مقابل يک آزمون عملی قرار دارند 

ينست که نيرو ھای مقاومت مناطق آزاد را چگونه اداره می کنند؟ چگونه می توانند قدرت سياسی را در منطقه و آن ا

ی خود را چگونه حل و فصل ئبرپا سازند؟ چقدر به مردم حق تعيين سرنوشت سياسی شان را می دھند؟ اختلافات فرقه 

ه اداء می نمايد؟ طرح اجتماعی آن دارای چه رنگ، می کنند، قدرت سياسی حاکم وظايف خود را در قبال جامعه چگون

صد ھا مسألۀ ديگر که در مراحل مختلف جنگ مقاومت حيثيت تابع و حاشيه ئی ... کدام گستره و چه مشخصاتی است و

  .  التزامات اصلی و وظيفه ئی معينی پيش پای آن قرار می گيرد،دارد، ولی با تحول نيروی مقاومت به قدرت

 و مرحلۀ ده سال جنگ ١٣۵٧ زمينه ھای قبلی آن را در زمان ماقبل فاجعه ھفت ثور دمۀ اين مسائل بايبرای بررسی ھ

درستی و در سياق تاريخی آن ارزيابی کرده و چشم انداز روشنی از بجو نمود تا اوضاع کنونی را  و مقاومت جست

  . تکامل اوضاع داشته باشيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  : اوضاع قبل از کودتا در کنر:  قسمت اول

 یامن و کوھستانی خود جا با بيش از سه صد ھزار جميعت خويش اقوام و قبائل متعددی را در سينۀ پر" ولايت کنرھا"

فراز و دوستی و و دو قوم بزرگ و ھمسايه که نيش و نوش و نشيب " نورستانی"و " صافی"در پھلوی . داده است

 حمل کرده اند؛ اقوام ديگری مانند دھگان، مشوانی، پشه خصومت را در طی قرون و اعصار با ھم  ــ و در مقابل ھم  ــ

  . ی، سالارزی و گجر در پھنای وادی ھا و دره ھای متعدد آن زندگی دارندئ

 یتلاقی اقوام متعدد و فرھنگ ھای مختلف با شرايط طبيعی سخت و موارد اقتصادی محدود از ساکنان اين خطه مردمان

مغرور به تاريخ، فرھنگ و سرزمين خود بار آورده است که در نھايت سادگی و  متکی به خود، با عزت نفس و ،دلاور

  . عقب ماندگی، ذکاوت خوشبينی و صفای افغانی در ھر گوشه و کنار آن و در چھرۀ فرد فرد آن احساس می شود

. ول اند٪ مردم به کشت و زرع و مالداری مشغ٧٠بيش از .  ولايات کشور پيشۀ اصلی مردم استۀزراعت مانند ھم

 ھکتار آن آبی و ١۶٠٠٠  اعلام می دارد که ھکتار زمين٢۶۵٠٠احصائيه ھای غير موثق مقدار زمين زراعتی را 

 ھکتار زمين پوشيده از جنگلات است که مالکيت آن گاھی به صورت ٣٠٨۴٠٠ .صورت للمی کشت می شوده متباقی ب

  . خانواده ھا و افراد درآمده استاشتراکی به قريه تعلق دارد و زمانی نيز به مالکيت خصوصی 

در " باغ واما" در کنر به طور عام بر ملکيت فردی استوار بوده است و به جز از ١٩٧٨مناسبات مالکيت زمين تا سال 

منطقۀ نورستان درۀ پيچ که ھنوز ھم باغ بزرگی ملکيت جمعی قبيله را نشان می دھد و مردم آن را به خاطر حفظ سنن 

ًحدودا پنجاه درصد زمين ھای . ان گونه نگھداشته اند؛ ديگر در ھمه جا ملکيت زمين خصوصی استقبيله ئی خود ھم

بود، سی درصد زمين ھای زراعتی نيز ) لوی خان(زراعتی مجموع ولايت فقط در اختيار اولاد و احفاد ميرزمان خان 

 ، حکيم آخوندزاده)اسمار(يچ، جلاخان در دست خانواده ھای انگشت شمار ديگری چون خانوادۀ سلطان محمد خان درۀ پ

اين مجموع خوانين و زميندار ھا ھمراه با . است) سادات(و تعدادی از پاچا ھا ) چغه سرای(حاجی جمدرخان ) ځوکی(

ُتعداد معدودی از تجارت پيشگان چون شير محمد بارکندی وکيل محمد اکرم وته پور، سيد احمدخان ليچه لام، وکيل 

 اسمار و جليل ملنگ از خاص کنر که بعد ھا سرمايه ھای خود را در راه تصاحب زمين و اموال مشوانی و غازی از

٪ زمين زراعتی و به ٨٠صد جمعيت کنر را تشکيل می دھند که در ًغير منقول به کار انداختند، مجموعا کمتر از نيم 

 ۵ ـ ۴ً٪ زمين را در اختيار داشته و حدودا ٢٪ مردم کمتر از ٩۵در حالی که . ھمان مقدار جنگلات را در اختيار داشتند

  . ً٪ مردم کاملا بی زمين بودند

٪ مردم کنر را دھقانان کم زمين و مالکان کوچک می سازد که در پھلوی وابستگی به قطعه ٩٠به اين صورت اکثريت 

مناسبات . ردندزمين کوچک خود از طريق دھقانی برای زمينداران بزرگ و يا پيشه ھای ديگری امرار معاش می ک

فئوداليته شاخص اصلی اقتصاد کنر است که بر روی بستر علايق اجتماعی ماقبل فئوداليته  ــ به ويژه علايق و روابط 

در مناطق ھموار و نزديک به شھر ھا و در ميان اقوام غير . قبيله ئی  ــ و ھماھنگ با آن  ــ کار کرد خود را دارد

يق قبيله ئی، بنابر سطح بلند تر فرھنگ، روابط و علايق با بوروکراسی و مناسبات ْپشتون  ــ مشخصا دھگان  ــ علا

در حالی که در مناطق کوھستانی . اقتصادی با شھر ھا، ضعيف بوده و نمونۀ تيپيک فئوداليسم شرقی را نمايش می دھد

راھی برخی از جامعه  منجر به گمًکارکرد علايق قبيله ئی در درون مناسبات فئوداليته بسيار قوی است تا جائی که بعضا

 نصفه کاری ۀدھقان زمين را بر پاي.  و خارجی شده و اين جوامع را به عنوان جوامع قبيله ئی ياد می کنندشناسان افغان

 است که بنابر وجود و يا عدم وجود ابزار کار در دست ١/٣ يا ٢/١ًو يا سه يکه کشت می کند، بناء نرخ بھرۀ مالکانه 

زمين ھای حاصلخيز سه يکه و زمين ھای کم حاصل نصفه کاری به . ه خصوص نوعيت زمين تعيين می شوددھقان و ب

  . دھقان داده می شود
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ھمگی با دست و وسائل ) قلبه، تخم پاشی، آبياری، درو و خرمن کوبی(کار زراعتی . ًسيستم زراعت کاملا بدوی است

. مناطق نورستان قلبه را ھم به جای حيوانات خود انسان کش می کنددر بعضی . ابتدائی به کمک حيوانات انجام می يابد

ًزراعت مکانيزه وجود ندارد، سيستم آبرسانی عمدتا با استفاده از آب دريای کنر است که از شمال شرق به جنوب غرب 

  . جريان دارد و وادی کنر را به دو قسمت تقسيم کرده است

آبرسانی توسط مردم برای استفاده از آب دريا ) کانال( عدد سربند ۴٠د  در حدو١٩٧٨گفته می شود که قبل از سال 

برای مقاصد زراعتی به وجود آمده بود، ولی با آنھم بنابر سروی اقتصادی آن زمان محدوديت حاصلات زراعتی بنابر 

ھتری از آب دريای کمبود و بدوی بودن سيستم آبرسانی تشخيص داده شده بود که بايستی اقدامات مقتضی جھت استفاده ب

در دره ھای دور تر از دريا و يا مناطق مرتفع يا از آب چشمه برای زراعت استفاده می شود يا . کنر صورت می گرفت

مردم . استفاده از کود کيميائی و تخم ھای اصلاح شده چندان عموميت نداشت. زمين ھا به طور للمی کشت می شود

 فراگير از تخم ھای ۀ به کود کيميائی عدم استفادقانانند و به علت عدم دسترسی دھًاکثرا از کود حيوانی استفاده می کرد

امراض وبائی و غير وبائی در ميان حيوانات به طور گسترده وجود . اصلاح شده حاصل دھی زمين بسيار کم بود

  . داشت

تی آن ھا توت، چارمغز، ًمردم معمولا  به کشت گندم، جواری، برنج، جو و لوبيا می پردازند و حاصلات سردرخ

  . است... انگور، انار، سيب، زردالو، شفتالو،، بھی، عناب، انجير و

جنگلات مذکور بنابر . دارد... ًمنابع انرژی اساسا چوپ موجود در جنگلات است و درختان ارچه، پسته، بلوط، زيتون و

 ٪ ۶٠  ـ ۵۵ سال اخير به طور اوسط ٩٠  ــ ٧٠استفادۀ غير علمی از آن دچار نابودی خطرناک شده است، در طی 

 غيرعلمی، تجارت، قاچاق چوپ، مالداری و زراعت و عدم توجه مسؤولان ۀجنگلات کنر به علت تکثر نفوس، استفاد

  .دولتی تخريب شده و از بين رفته است

ه بر دريای پيچ  کيلووات در منطقۀ چغه سرای وجود داشت ک۴٣۵در پھلوی آن دو توربين برق آبی ھر کدام با ظرفيت 

 کيلووات ٩۵٠ کيلووات و يک آلترنيتر شش سلندره در حدود ٣٠٠ً علاوتا يک جنريتر ديزلی با ظرفيت .نصب شده بود

در کارخانۀ نجاری وجود داشت که ھمگی به طور عمده برای مقاصد روشن ساختن منازل مورد استفاده بود که فقط 

  . و کمتر در موارد توليدی و اقتصادی از آن استفاده صورت می گرفت چغه سرای و سالارباغ را روشن می کردۀمنطق

مالداری اگر چه در مناطق پشتون نشين حيثيت اقتصاد تابع . مالداری و دامپروری رکن ديگر اقتصاد اين منطقه است

ل می دھد و زراعت را دارد، ولی در مناطق بود و باش نورستانی ھا اساسی ترين رکن زندگی اقتصادی مردم را تشکي

  . ًزراعت کاملا حيثيت تابع و جزئی را دارد

حدود (ھمچنان مالکيت دامپروری محدود . چه در مناطق پشتون نشين ملکيت ھای کوچک زراعتی عموميت داردچنان

در مناطق نورستان عموميت دارد، ولی در عين حال افراد دارای مقدار معينی از زمين زراعتی نيز )  بز ٢٠٠  ــ ١٠٠

حاجی غفور و محمد رحيم خان از کانتيوا، يارمحمد، حاجی جمعه گل از واما، حاجی تازه گل، عين الله معلم، : ی باشندم

 ملکيت ھای ۀچه ملک امير محمد نورستانی ھمگی افرادی اند که بر پايايون، واصل الدين از وايگل، چنانقادرخان، ھم

  . ان قرار دارندس ھرم اجتماعی جامعۀ نورستأکلان مالداری در ر

ولی به ھرحال، اقتصاد نورستان بر محصولات دامپروری مبتنی است که در آن نه از امتيازات فئودالی خبری است و 

 به اوقات ديگری د آن که بررسی مفصل آن را بايۀنه ھم از سلسله مراتب اجتماعی موجود در جامعه فئودالی ھمساي

  . موکول کرد
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   :اوضاع اجتماعی

برادری است که در طی قرون و اعصار در پھلوی ھم ) پشتون  ــ نورستانی(نر محل بود و باش دو مليت ولايت ک

اگر چه در مورد ريشۀ اصلی مليت نورستان افسانه ھا بر حقايق علمی غلبه دارد، ولی آن چه واضح است که . زيسته اند

ھمگی ... ر مانند صافی، مشوانی، مومند، دھگان واين مليت قديمی ترين باشندگان اين خطه را می سازد و اقوام ديگ

  . تازه واردينی اند که در دو صد سال اخير از مناطق ديگر کشور به اين جا مھاجرت کرده و مسکن گزين اند

ثير أًکه بعدا تحت ت) ی ئمانند دھگان و پشه ( و يا غير پشتون ) مانند صافی، مشوانی، سالارزی( در ميان قبائل پشتون 

  . گ پشتون قرار گرفته و جزء لاينفک مليت پشتون گرديده اندفرھن

ثيرات ژرفی بر أفرھنگ پشتونولی با ارزش ھای متعالی آن از قبيل آزادگی، شجاعت، ناموس داری و مھمان نوازی ت

 و خونی  آن در غلو انتقام فردی، تحقير زنان، محدوديت قبيله ئیۀفرھنگ افغانی ما دارد، چنانچه ارزش ھای عقب ماند

ولی به ھر حال، اين فرھنگ در کنر با جوانب مثب و منفی آن بر زندگی . مانع تکامل طبيعی جامعۀ ما می شود... و

  . مردم تسلط کامل دارد

در اين فرھنگ تمام جامعۀ پشتون با تفاوت ھای کمی غير مھمی  ــ با ھم اشتراک دارند و تفاوت ميان اقوام ساکن در 

ھری و اقوام ساکن در کوھستان ھا بنابر عوامل متلاقی فرھنگی با ديگر اقوام و مليت ھا نزديکی و وادی ھا و مراکز ش

دوری با شھر و تأثير برداشتن از آن، بلند رفتن تعداد روشنفکران و رابطه با بوروکراسی تفاوت ھای معينی را باز گو 

  . به زندگی خود ادامه دھد" پشتونولی"می نمايد؛ ولی در کليت نمی تواند جدا از چارچوب نظام ارزشی 

اين فرھنگ چه در علايق و روابط خانوادگی، چه در روابط و مناسبات ذات البينی با ديگران، چه در فھم حقوق و 

وجايب فردی و اجتماعی دارای نظام ارزشی قابل احترام و با اوتوريته است که از يک جانب ريشه در حفظ منافع قبيله 

ا تشخص مردسالارانه و سختگيرانۀ خود دارد و از جانب ديگر نمايانگر فرھنگ آزادمنش مھان نواز و ئی و فئودالی ب

  . با گذشت است

در اين . ی را بازگو می کند که در مراحل ماقبل فئودالی در جازده است شبانيۀفرھنگ نورستانی ويژگی ھای جامع

 کار زراعتی به زن و کارخانه به مرد نظام ارزشی آن را جامعه تعلق ملکيت زمين به زن و ملکيت مواشی به مرد،

ويژگی ھای خاص داده است که نه تنھا آن را از جامعۀ پشتون متمايز می سازد، که از مجموع قبائل، اقوام و مليت ھای 

  . ديگر افغانی تفاوت ھای چشمگيری را بازگو می کند

ًر مليت ھا مسائل ارزشی به خصوص در مسألۀ زن را کاملا  ملکيت با ديگلۀأ نورستانی در مسۀتفاوت چشمگير جامع

رغم بدوی بودن آن لحظات انسانی بيشتری را نسبت به فرھنگ جامعه فئودالی پشتون مفھوم ديگر بخشيده است که علی 

  . دارا می باشد

ردم نورستان در چارچوب اين وضع فرھنگی کوششی ھم از جانب دولت ھا برای بلند بردن سطح فرھنگی و دانش م

 نفر و تعداد افراد ٣٠٠بودند کمتر از ) ١٢بالاتر از صنف ( تعداد افرادی که دارای تحصيلات عالی ١٩٧٨تا سال . نشد

 تن جمعيت آن بسيار ٣٠٠٠٠٠آن، چيزی بيشتر از ده ھزار تن بود که در مقايسه با ) ١٢صنف (با تعليمات متوسط 

  . ناچيز است

 ۵ مکتب ابتدائی و دھاتی ھمراه با ٢٨ مکتب متوسط و ١۶ مکتب عالی، ٨ کنر دارای در اواخر دورۀ داؤود ولايت

٪ مردمم ھنوز ھم در ٩٠ ٪ مردم را توانسته بود باسواد بسازد و بيشتر از ١٠ ــ ۶مدرسۀ دينی بود که مجموع آن 

  . تاريکی جھل دست و پا می زدند
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 مرکز صحی ٩ مرکز صحی اساسی، ۵ کنر دارای ١٩٧٨ در سال .اوضاع صحی آن بھتر از شرايط تعليمی نبود

توبرکلوز، محرقه و ملاريا به عنوان امراض ساری وجود داشت و در حدود . فرعی و يک مرکز رھنمای خانواده بود

٪ مرگ زنان ١ ٪ مرگ و مير اطفال کمتر از يکسال و ٢.۵با . ٪ نفوس به ھر کدام اين امراض ساری مصاب بودند١

معاون داکتر و ( تن ديگر پرسونل صحی ۴٧ نفر داکتر ٢۴ ٪ مرگ و مير با امراض عادی با ٢.۵ ناشی از وضع حمل

گروه ھای واکسيناسيون و صحی سيار گھگاھی سر و کله خود را . می توان وضع صحی مردم آن را حدس زد )قابله

  . وجود نداشت ئیهنشان می دادند، ولی کار جدی برای طب وقاي

  

  :ساختمان سياسی کنر

در اين . در جوامع عقب مانده سياست تلاش برای حفظ ھستی خود در مقابل خطرات غيرقابل پيش بينی را نشان می دھد

 زندگی اجتماعی در سطح گسترده تری از محيط ”modus vivandi“ طرزالعمل ۀگونه جوامع ھنوز سياست به مثاب

ن مفھوم به چگونگی ادارۀ زندگی باھمی در اشکال بدوی ْبناء ساختمان سياسی در اين بحث با ھمي. فردی تلقی نمی شود

  . آن توجه دارد

جرگه تصميم دسته . تشکيل می دھند" جرگه ھا" سياسی اساسی آن را ۀاساسی ترين مشحصۀ زندگی سياسی کنر و پاي

قتل و در مورد مسائل ناموس، در مورد . جمعی افراد يک گروه اجتماعی برای راه يابی يک معضلۀ اجتماعی است

ھميشه در صورتی که طرفين نتوانند بر توافق برسد  ــ که ) ...ملکيت، اعتبار(قتال، دزدی، تعدی به حقوق مدنی افراد 

  . ًعادتا نمی رسند  ــ جرگه ھا می توانند راه حل قابل پذيرش و با اوتوريته را برای طرفين ارائه دھند

جرگه . گی و محدوديت آن نيز به قضيۀ قابل بحث تعلق می گيردھا از افراد گروه تشکيل می شود و گسترد" جرگه"

ھای يک قريه، جرگه قوم، جرگه اقوام ھمگی گستردگی ھای جداگانه ای را نشان می دھد، که نسبت به اھميت موضوع 

. جو کنند و ھا توسل جسته و راه چاره جست" جرگه"بحث و موقعيت طرفين دعوا می تواند به يکی از انواع اين 

ــ نمايانگر دموکراسی بدوی  ــ زندگی قبيله ئی را نشان می دھد که در آن فکر انتخابات ھمگانی، مستقيم و "  گهجر"

عدالت و (افراد از ميان ريش سفيدان قبيله و قريه با مؤثريت معيار ھای شخصيتی . سری به ھيچ صورت مطرح نيست

قضايا نيز به . و موقعيت اقتصادی تعيين می شود) ر ميان قومد" ملاتړ"داشتن ( موقعيت اجتماعی ) فھم قضايا، مؤثريت

ًيقينا کسانی . ًطور صريح و روشن بحث می شود و اظھار نظرات نيز صراحتا و بدون سريت فی المجلس بيان می گردد

ی را به دوش م" جرگه"که در جرگه ھا بار اقتصادی بيشتری را متحمل می شوند، افراد را دعوت کرده و مسؤوليت 

دارای اتوريتۀ معنوی چنانچه دارای قدرت " جرگه ھا . "کشند، دارای نفوذ بيشتری در حل و فصل قضايا نيز می باشند

  . تعيين می شود" جرگه"ًقبلا در " ناغه"اجرائی نيز می باشند که به صورت 

ون تا حدودی از جامعۀ سلسله مراتب جامعۀ کنر روی يک ھرم اقتصادی  ــ اجتماعی استوار بوده که در جامعۀ پشت

  . نورستانی متفاوت است

پائين تر از آن ملک ھا، ريش سفيدان و زمينداران ديگر؛ . در جامعۀ پشتون خان در رأس ھرم اجتماعی قرار داشت

  .ًپائين تر روحانيون، بعدا دھقانان و در اخير پيشه وران

معۀ ماقبل فئودالی نورستانی افراد بنابر شايستگی در جا. وجود ندارد" خان"در حالی که در جامعۀ نورستانی مفھوم 

در رأس ھرم اجتماعی جامعه قرار داشت که خود می توانست ) ًو اکثرا شجاعت و مردانگی و جنگاوری(ھای فردی  ــ 

پائين تر از آن ملک قريه و ريش سفيدان و بعد از آن . با اين صفات شخصيتی، موقعيت اقتصادی بھتر نيز کمائی کند

  . راد عادی قرار می گرفتاف
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ًولی تصميم گيری ھای اجتماعی  ــ سياسی چه در جامعۀ پشتون و چه در جامعۀ نورستانی کاملا مردانه است و زنان 

  . ھا را ندارند" جرگه"ھيچ گونه حق اشتراک در 

 ھای صافی دارای برد "جرگه. "آن ھا دارد) بشری(روابط ميان اقوام و قبائل تناسب مستقيم با مقدار قدرت اجتماعی 

ھای اقوام ديگر به شمول نورستانی ھا دارای برد محدود و " جرگه"بيشتر سياسی در مجموع کنر است، در حالی که 

در وادی ھا و نزديک و يا در شھر ھای بزرگ زندگی دارند، به علت نزديکی شان ً اقوام کوچک که عادتا. محلی است

دی باسواد در ميان شان علايق نزديک تری با دولت مرکزی دارند که ھمچنان به با بوروکراسی و موجوديت تعداد زيا

عنوان کانال ھای ارتباطی دولت مرکزی در ميان مردم و قبائل ديگر نقش ميانجی خود را بازی می کنند و اقوام بزرک 

ھا نسبت به صافی ھا با مثلا نورستانی . بنابر عوامل اقتصادی و يا روانی فاصله بيشتری از حکومت مرکزی دارند

دولت مرکزی روابط نزديک تری دارند، دھگان و مشوانی نسبت به ھر دوی آن ھا با نھاد ھای دولتی علايق محکم 

  . تری داشتند

ی فقط از طريق خوانين، ملک ھا و افراد  ئهولی به ھر حال کارکرد دولت مرکزی در ميان يک جامعۀ فئودالی  ــ قبيل

در شھر ھا محسوس بود، در که ی اشتراک داشتند، امکان پذير بود، و قدرت مطلقۀ دولت چنان بومی که در بوروکراس

  . مناطق روستائی به طور کمرنگ و بی رمق به چشم می خورد

  ادامه دارد

 

  

  

  


